بر چهار راه خیس جنازه می روید
باغی در وسط شهر خسته

با ارواح درختانی

که تا آسمان بی داد سر بر کشیده اند

و فکرهای بی تفاوت را نفرین می کنند

زخمیان تاریخ

دست های نامرئی را

بر ذهن های آلوده می کشند و

رؤیاها بر آسفالت دلمه می بندند
آسمان بغض گرفته

به خنجر رعدی می ترکد

و سیلاب بی مضایقه اش

به شتشوی حادثه می بارد

بوق سرسام آور اتومبیل ها

راه بندانی که تاریخ ندارد

پاسبانی که وسط چهار راه مرده است

و آمبولانسی که بی وقفه آژیر می کشد

سوی شمال خونی است

راه جنوب بسته

خورشید شرق مرده

 و غرب به سکسکه افتاده است

آنگاه

دستی پرچمی را بلند می کند

شیری می غرد

و درختان  سبز می شوند
با میوه های سرخ

در متن سپیدی روز

و چک چک باران

سمفونی نهم را ساز می کند.
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